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  )، نويسنده مسؤولدانشگاه فردوسي مشهداستاديار گروه زبان و ادبيات عربي ( دكتر حسين ناظري
  )مشهددانشگاه فردوسي  دانشجوي دكتري زبان وادبيات عربي( كلثوم صديقي

 

  در سروده هاي خليل حاوي»عشق«و»پري«واكاوي روان شناختي مفاهيم

  چكيده

خليل حاوي به گـوش  ، هنوز در سروده هاي شاعر انديشمند عرب، پژواك نواي عشق
رسد و افسانه هاي افسون پريان و حكايت سيب زندگي در ميان شـعرهاي او همچنـان    مي

ديرينه ي بشر و بي گناهي نخستين او را به رساترين آوايي است كه روايت مرگ آرزوهاي 
گاه زندگي در آرمانشهر پرديس يا همان فردوس باز مي گويـد و هبـوط و فـرود او را از    

  .افلاك به خاك و از لاهوت به ناسوت اعلام مي دارد
اين نوشتار برآن است تا خاستگاه روان شناختي نمـود دو مفهـوم پـري وعشـق را در     

      درد آشنا مورد بررسي قرار ده سروده هاي اين شاعر 
، جـادوگر :مـادر ازلـي ماننـد    -زيرا حضور پيوسته ي اين دو مفهوم در كنار مظاهر شر

، در شعر حـاوي بـا ترسـيم فضـايي رمزآلـود و تراژيـك      ....غار و، گور، مرگ، اژدها، افعي
و بازگوكننده ي خيال هايي ابهام آميز هستند كه در پس سايه اي غريب محـو مـي گـردد    

ذهن خواننده يا شنونده را با اين پرسش روبرو مي سازد كه براستي اين خيال هاي غريب 
و اين فرازهاي روبه فرود از كدامين بخش ذهن شاعر سرچشـمه گرفتـه و حضـور ابعـاد     

  !دوگانه ي مادر ازلي در سروده هاي او چگونه قابل توجيه است؟
 .حاوي، روان ناخودآگاه، پري، عشق :كليدواژه ها

  مقدمه

با وجود جستارهايي كه تا كنون با هدف بررسي و واكاوي سـروده هـاي شـاعر معاصـر        
نظـر بـه محتـواي عميـق و ژرف      -صورت گرفتـه اسـت   ) 1919-1982(خليل حاوي ، لبناني
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همچنان نياز بـه    -سروده هاي اين شاعر و بهره گيري آگاهانه ي او از مفاهيم نمادين و اساطير
اكاوي تأثير روان ناخودآگـاه حـاوي بـر مضـمون و محتـواي سـروده هـايش        نوشتاري كه به و

الاتجاهات و الحركـات فـي الشـعر العربـي     «كتاب هايي مانند.احساس مي شود ، پرداخته باشد
از عبد » في الشعر العربي المعاصر هالاتجاهات الجديد«از سلمي الخضراء الجيوسي و » الحديث

كرد تراژيك سروده هاي حاوي و واكـاوي عنصـر زمـان در    بيشتر به بررسي روي هالحميد جيد
از ريتـا عـوض نيـز بـه تحليـل كلـي       » خليـل حـاوي  «ها اختصاص يافته است و كتابچه ي  آن

نوشته ي دكتـر  » حكايت سندباد به روايت ناي و باد«دفترهاي شعر او بسنده كرده است؛ مقاله 
متمركـز گشـته   ، سروده هاي اين شاعرنجمه رجائي بيشتر بر جنبه ي واكاوي و تحليل سندباد 

  . است ه ايه ي اسطوره ي سندباد در شعر اين شاعر پرداخته است
فرهنگـي شـاعر و   -اين گفتار در نظر دارد با مروري بر شخصيت وزندگي و محيط سياسـي 

در شـعر خليـل حـاوي مصـاديقي     ، با تكيه بريافته هاي يونگ براي فرضيه ي كهن الگوهاي او
د از اين رهگذردريچه اي بـه شـناخت مفـاهيم ذهنـي او بگشـايدو تصـويري از       تا شاي، بجويد

احوال روحي و عوالم نفسي شاعر بويژه نگرش تاريك وتيـره او بـه مفهـوم پـري و عشـق بـه       
  .  بي آنكه بر صحت اين فرضيه ها تاكيدي داشته باشد يا درصدداثبات آنهاباشد، دست دهد

  در شعر خليل حاوي» ري وعشقپ« بررسي عوامل نمود تيره ي مفاهيم

  واكاوي شخصيت خليل حاوي -1

آنگاه كـه او در كـودكي بـراي بدسـت     ، خيلي زود، به نظر مي رسد شخصيت خليل حاوي
سـال   12شكل گرفت؛ حـاوي تنهـا   ، آوردن لقمه ناني به مبارزه با تنگدستي و بينوايي پرداخت

سـه شـد و بـراي گـذران زنـدگي      نـاگزيراز تـرك درس و مدر  ، داشت كه به علّت بيماري پدر
: اش به عنوان كارگر ساختمان مشغول به كار گشت؛ وي درباره ي اين روزها مي گويد خانواده

از تلخ ترين خاطراتي كه همواره آزارم مي دهد يـادآوري روزهـايي اسـت كـه نـاگزير بـودم       «
، م بـا دسـت  هاي سنگين را در پياده رو خيابان بر دوش كشم در حالي كه همكلاسي هـاي  سنگ

سنگفرش كردن خيابان را ، مرا نشان مي دادند؛ در چهارده سالگي پييش از آن كه سپيده سر زند
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از آن ، آغاز مي كردم و تا پاسي از شب مشغول بودم؛ هيچگـاه كفشـي كـه همـواره آب آهـك     
» .چكيد و چنان آهك در آن نفوذ مي كرد كه پاهايم ترك بر مي داشـت را از يـاد نمـي بـرم     مي
  )62، 67: 1995، لحرّا(

روبرو شدن شاعر با اين گونه سختي ها و رنج هاي در هم شكننده در شكل گيري ذهنيات 
دوست صميمي او در ايـن  ، جميل جبر. تأثير فراواني بر جاي گذاشت، منفي در روان رنجور او

را بـه   هميشه مثـل سـايه بـا او بـود و او    ، ستمديدگي و بينوايي، فكر بيچارگي«: باره مي گويد
يا حسود بودند : مردم را خارج از دو دسته نمي ديد، بدبين ساخته بود چنانكه وي، ي مردم همه

  ) 51: 1991، جبر(».يا كلاهبردار و شياد

  :تمدني لبنان در زمان شاعر - اجتماعي و فرهنگي–بررسي اوضاع سياسي  - 2

زمند شـناخت اوضـاع   نيا، ذهنيات و باورهاي شاعري مانند خليل حاوي، بررسي احساسات
تأثير اين اوضاع و شرايط بر ذهن او و بازتـاب آن در زبـان   ، حاكم بر لبنان در دوران زندگي او

  .سرودههاي اوست
رخدادهاي سياسي تلخي را در سطح داخلي و خـارجي تجربـه   ، لبنان در زمان خليل حاوي

فكران اين كشـور  تمدني روشن–كرد كه هر كدام در شكل گيري خيزش هاي فكري و فرهنگي 
، از مهمتـرين ايـن رويـدادها   . نقش قابل توجهي داشـت ... ناقدان و، شاعران، اعم از نويسندگان

م  بود كه جنگ ها و آشوب هـاي پـس از آن   1948ي مصيبت بار فلسطين در سال  يكي فاجعه
ز و ديگـر بـرو  )608:1974، حتـي (دامنگير لبنان و ديگر كشورهاي عربي بـوده اسـت   ، تا امروز

، البعلبكـي (م در زمـان رياسـت جمهـوري كميـل شـمعون     1958جنگ داخلي در لبنان در سال 
شكسـت قيـام بـزرگ عربـي از اسـرائيل در      ، ؛ رخداد دلخراش ديگر در جهان عرب)35:1980

، كرانـه بـاختري رود اردن  ، صـحراي سـينا  ، م بود كه طي آن سرزمينهاي غزّه1967جنگ ژوئن 
  ) 252:1978، الصليبي(طق مرزي لبنان به تصرّف اسرائيل در آمدبلنديهاي جولان و برخي منا

آخرين و غم انگيزترين رويداد تلخي كه در واپسين روزهاي زندگي خليل حاوي به وقـوع  
پيشـروي نيروهـاي   ، آن را عامل اصلي خودكشي او ذكر مي كننـد ، پيوست و بسياري از ناقدان
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بود كه رجاء نقّـاش از آن بـه عنـوان مهمتـرين     م  1982اسرائيلي در خاك لبنان در ششم ژوئن 
  )495-497: 2005، نقاش(.عامل خودكشي شاعر ياد كرده است

سنت ها و عادت هاي عربي را كنار گذاشـته  ، مردم، در اجتماعي كه شاعر در آن مي زيست
ارزش هاي اجتماعي و مقدسات فاصـله مـي گرفتنـد و غرقـه     ، و آرام آرام از مايه هاي اخلاق

، حتـي .(تهـي مـي سـاخت   ، ذهـن آنـان را از ميـراث حكمـت راسـتين     ، در شـادخواري  گشتن
كـه از   –فرهنگ و تمدن و حتي جريان هاي فكري كشورهاي عربي و بويژه لبنان ) 575:1978

متأثّر از اروپا و هيأت هاي تبليغـي مسـيحي بـه ايـن      -نظر جغرافيايي بر سر راه اروپا قرار دارد
  .كشور بود

در جوار پدر ، هاي فرهنگ مسيحي در آن غالب بود ر چنين شرايطي كه مايهخليل حاوي د 
سـايه  ، ي مصيبت هاي گونـاگوني كـه بـر جهـان عـرب      و مادري مسيحي رشد كرد و  مشاهده

الهام بخش شعر او گشـت تـا انـدوهگين از آشـوب هـاي      ، افكنده بودو درك مصيبت فلسطين
  .ي رنج وطن وزخم قلب مردم ترانه بسرايدبرا، داخلي لبنان و سرشار از حس وطن پرستي

  ه فلسفه در انديشه هاي خليل حاويبررسي جايگا - 3

عنـوان فيلسـوف يـا    «چنان كه دكتر شفيعي كدكني نيز ياد آور شده اسـت اگـر قـرار باشـد     
را در ميان سرايندگان معاصر كشورهاي عربي به يـك تـن اختصـاص    » ي شعر فلسفي سراينده
  )148: 1380، شفيعي كدكني. (ليل حاوي را برگزينيمناگزير بايد خ، دهيم

منـدي از   شاعري انديشـمند بـود كـه بـراي شـناخت ميـراث بشـري و بهـره        ، خليل حاوي
فلسفه را در دانشگاه كمبـريج انگلسـتان بـر اسـاس اصـول و مبـاني       ، ي جاويدان آن سرچشمه

وي پـس از پايـان   . تيوناني فرا گرفت و ديرزماني به تأمل در مسـائل هسـتي شناسـي پرداخ ـ   
نقد ادبي يونـان را بـا خاسـتگاهي    ، تحصيلات و بازگشت به لبنان در دانشگاه امريكايي بيروت

شعر نزد حاوي عنصري عمده و اساسـي بـه   ، تمدني تدريس مي كرد و در اين مسير –فلسفي 
مـورد توجـه   ، اش بـا سـير فكـري و فرهنگـي بشـر      شمار مي رفت كه به خاطر ارتبـاط ذاتـي   

  ) 21-22: 1984، عوض.(دبو
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جستاري است جهت فهم انسان در يك مدار عميق فلسفي كه شاعر ، شعر او، بر اين اساس
فلسـفي و اسـاطيري   ، ديني، ي سرشار فرهنگي براي ترسيم ويژگي هاي انسان از مايه ها، در آن

  .خويش مدد مي جويد و اين امر باعث پيچيدگي و دير فهم گشتن انديشه هاي وي مي شود

  احتمال روان پريشي شاعر - 4

اند كه خليل حاوي بـه   بانوي شاعر عراقي و دكتر عبدالمجيد حرّ بارها بيان كرده، ديزي امير
، ماليخوليــا(بايــد دانســت كــه ماخوليــا )83: 1995، الحــر(بيمــاري ماخوليــا مبــتلا بــوده اســت

طيف وسـيعي از   اصطلاحي عام است كه بر) Melancholy(ماخوذ از اصل يوناني )مالنخوليا
حالت هاي گرفتگي وانقباض روحي دلالت دارد و همه ي اين احـوال روحـي لزومـا بيمـاري     

به نظر مي رسد خليل حاوي بارها و بارهـا ايـن گونـه انقباضـات روحـي را      . قلمداد نمي شود
-تجربه كرده باشد و شايد بيماري پدر و رويارويي شاعر با مشقّت هاي توانفرسـا در كـودكي   

 . درپيدايي و تكرار اين احوال در طول حيات او بي تاثير نبوده است–يش تر ذكرش رفت كه پ

  جايگاه عشق در زندگي خليل حاوي- 5

خليل حاوي در زنـدگي عاشـقانه ي خـود ناكـام مانـد؛ در زنـدگي او دو محبـوب وجـود         
م وطن و بود و ديگري ما شاعره ي عراقي كه آنيماي الهام بخش شاعر، يكي ديزي امير :داشت

خليـل  ، سرزمين پدري؛ شاعر در عشق خود به اين هر دو محبوب ناكام ماند چرا كه ديزي امير
عراق بازگشت و شرافت و عزّت وطن عربي نيز پـس از  ، حاوي را ترك گفت و به ميهن خود

در زيـر  ، لبنـان ، شكست هاي پي در پي ملت عرب و آشوب ها و جنگ هاي داخلي زادگاهش
و از همين رو بود كه اين اندوهمنـد تنهـا سرشـار از    اسرائيلي لگدمال گرديد ي غاصبان  چكمه

 ـ  «:احساس نوميدي و شكست و عقيم ماندن تمام تلاش ها فرياد مي زد ه، هائل ـ هإنّـي أمـرُّ بأزم
73: 1987، الحاوي(» .تجعلني أتعلقّ بحبال الوهم هأزم(  

فت و اواز سـرودن لـب فـرو بسـت     ماتم و ماخولياي حاوي فزوني يا، با آغاز دهه ي هفتاد
شـرري  ، زيرا حس مي كرد سرودن او بسان دميدن در اجاقي است خاموش كه زير خاكسترش
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، اعتمادش را به همه از دست داد و تنها و غمـزده ، وي به تدريج از مردم و اجتماع بريد، نيست
ي و آغـاز جنـگ   ؛ با افزايش سن و تشديد روان پريش)44:1991، جبر.(گوشه نشيني اختيار كرد

گوشه نشيني و غربت وي افزوده شـد تـا بـدانجا كـه بـا      ، م در لبنان هرچه بيشتر بر انزوا1975
شوير قطع رابطه نمود زيرا احسـاس مـي كـرد    ، خانواده اش و با تمام اهالي روستاي زادگاهش

بيروت سرشار از دشمني و سـتيز و سـكوت جـز شـهر ارواح     ، بيروت غرقه در خون و سياهي
 )85: 1995، الحر.(ستني

دست به خودكشـي  ، اش شايان توجه است كه حاوي چندين بار در سال هاي پاياني زندگي
بيـان  ، چنان كه آلبركامو و پل والري، تنها مشكل فلسفي حقيقي در جهان«زد و ابراز داشت كه 

، ر بـزرگ اين شاع، و سرانجام نيز) 86: همان(».خودكشي است و من بدان مي انديشم، اند داشته
خويش را از كـابوس ننـگ   ، با اقدام به خودكشي، پس از ورود نيروهاي اسرائيلي به خاك لبنان

  .رهايي بخشيد، و عاري كه از مدتها پيش از آن هراس داشت و اكنون دامنگير عرب گشته بود
رخدادهاي تلخ و ناگواري كه در مراحل گونـاگون زنـدگي حـاوي رخ داد بـويژه شكسـت      

وان رنجوري و احساس عميق و دردناك اندوه و ماتم از يك سو و آشـنايي عميـق   ر، عشقي او
خليل حاوي با ديدگاه هـاي فرويـد دربـاره ي روان ناخودآگـاه و تأييـد قـاطع آن هـا توسـط         

رؤيـا و روان  «فرضيه ي تأثيرپذيري حـاوي از نظريـه ي   ، از سوي ديگر) 78: 1995، الحر(وي
را بـه ذهـن   »بازگشت«و » سركوب«او به مكانيزم هاي دفاعي فرويد و روي آوردن » ناخودآگاه

آنگاه كه غرايز و اميال در مواجهه ، »رؤيا و روان ناخودآگاه«بر اساس فرضيه ي . متبادر مي كند
زمـاني  سركوب مي شوند از روان خودآگاه به ناخودآگاه مي رونـد و  ، با موانع و محدوديت ها

  . ظاهر مي گردند )خودآگاه( در سطح هشيار، دهد را از دست مي اش سپر دفاعي، كه خود
بررسي سروده هاي حاوي نشان مي دهد ناكامي هاي پي در پي او در زنـدگي شخصـي در   

در بسياري از سروده هـايش   -به مفهومي كه يونگ مطرح مي كند –قالب گرايش وي به آنيما 
بلكـه بـه   ، بـه دوران كـودكي   پديدار گشته واين امر بيانگر آرمان شاعر جهت بازگشت نه تنها 

» جـوهردان «:  همحبـر ، به عنوان نمونه. گوراست/ زهدان مادر مقدس هستي يعني آرامگاه ابدي
نيـز در  » در«: نماد زهدان و سمبولي مؤنـث اسـت؛ همـانطور كـه بـاب      ، در شعر خليل حاوي
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: 1984، إميلي(را سمبول درِ بهشت و مؤنث دانسته است» در«بنا بر باوري كه  –سروده هاي او 
گـذر نيـز   : »عبور«و همچنين واژه ي » ني«: نمادي مؤنث به شمار مي رود و واژه ي ناي  -)54

يونـاني و عربـي   ، ريشه ي آنيما در زبان لاتين، به خاطر همساني با باد كه بنا به باورهاي يونگ
  .در شعر حاوي رمزهايي مؤنث هستند) 85:1385، جمشيديان(مي باشد

بيشتر مبتني بر كهن ، واكاوي روانشناختي مفاهيم پري و عشق در اين جستار نظر به اين كه
امـري ضـروري   ، توضيح اين مفهوم جهت ايجاد پيش زمينه ي ذهني مناسب ، الگوي آنيماست
ي ِ كهن الگو يا آركي تايپ از انگاره هاي مطرح شـده توسـط يونـگ در نظريـه    .به نظر مي رسد

گاه جمعي به اعتقاد يونگ از آركي تايپ هاي برتر يـا نمونـه   ناخودآ« .است» ناخودآگاه جمعي«
، هاي اوليه تشكيل شده است كه به سرآغاز نوع بشر باز مـي گردنـد و در تخـيلات آفرينشـگر    

آركـي  : ظهور مي يابد و از ديرباز وجود داشته است؛ آركي تايپ ها از ديدگاه يونگ دو نوعنـد 
به شكل شخصي وجود دارد و آركي تايـپ هـاي   تايپ هاي شخصي كه امكان تجربه ي آن ها 

  )29: 1381، رجائي(».تغيير و تحول
آنيما و آنيموس استكه در رؤياها و ، از مهمترين آركي تايپ هاي شخصي مطرح نزد يونگ

مرد باشد تجسـم يـك عنصـر زنانـه را در ناخودآگـاه      ، تجسم مي يابد؛ اگرصاحب  رؤيا، اوهام
تجسم يك عنصر مردانه را؛ يونـگ ايـن شـكل هـاي     ، باشدكشف خواهد كرد و اگر زن ، خود

زنانه و مردانه را به ترتيب آنيما و آنيموس ناميده است؛ آنيما تجسم تمايلات رواني زنانه مانند 
، يونـگ .(در روح مـرد اسـت  .. قابليت عشق و، حدس هاي پيشگويانه، حالت هاي عاطفي مبهم

1352 :280  (  

  يل حاوياي خلدر سروده ه» پري«بررسي مفهوم 

يادگارهايي هسـتند از دوران جـان گرايـي طبيعـت و تـوتم پرسـتي كـه        ، افسانه هاي پريان
شمنيگري و آدم خواري مبتني هسـتند و  ، معمولاً بر رسوم كهن اعصار ما قبل تاريخ مانند جادو

) 57: 1389، برفـر .(انـد  بازتاب آيين هايي بدوي اند كه در جهان امروز به فراموشي سپرده شده
و ) 56:1368، پـراپ (افسانه هاي پريان از جهت ساختمان و ريخت شناسي از يك نوع هسـتند 
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محصــول خودجــوش و غيرتصــنعي روان بــه شــمار مــي رونــد كــه واقعيــت آن را بــاز مــي  
، بيشتر درقالب منفـي و بـه شـكل ديـو    ، در سروده هاي حاوي پري)136:1368، يونگ.(گويند

  .يافته استنمود ....جادوگر و، غول آدمخوار
برمبناي فرضيه يونگ مي توان تصور كرد كه تصاوير پري و حتي صورت هاي محبوبـه ي  

) روان زنانه ي درون مـرد (همان نمود وتجلي كهن الگوي آنيماي شاعر، شاعر در سروده هايش
، به عبارت دقيق تـر در دفتـر شـعر حـاوي    .هستند كه پيوسته در هيئتي منفي نمودار مي گردند 

پيچيده ترين واز طرفي دل انگيزترين كهن الگوي روان شناسـي يونـگ وتصـويرروح     آنيما كه
بسياري اوقات به شكل پري يا معشوقه نمايان مي گردد تا جايي كـه  در بيشـتر سـروده    ، است

. خطور مي نمايد، فرضيه ي محوريت آگاهانه ي دو انديشه به ذهن خواننده، هاي خليل حاوي
ي گناهي و پاكي نخستين و دوري جستن از پليدي دوران معاصـر  بازگشت به ب، محور  نخست

خود را نشان مـي  » ..سيب و، پيرزن جن زده، دختر كولي، پري«است كه بيشتر در قالب نمادين 
توصيف و تصوير عشق كام نايافته ي شاعر به ميهن عربـي و بـانوي شـاعر    ، دهد و محور دوم

پديـدار  » ..گـل نيلـوفر و  ، باد، ني، ، آينه، خانه«ندعراقي است كه در سمبول هاي گونه گوني مان
در تمام دفترهاي شعر حاوي است از مجـال ايـن   ، واكاوي و تحليل نمادهاي مذكور. مي گردد

جستار كوتاه خارج است؛ آنچه اين مقاله درصددآن است واكاوي پيوند ميـان آنيمـا و پـري از    
  .هاي مورد بحث مي باشد يك سو و پيوند آنيما و عشق از سوي ديگر در سروده

  »هالبصارعند «در شعر » پري« و» آنيما«پيوند 

آنيمـا و  ، ناي بـاد : »النّاي و الريح«ي  از مجموعه، "پيش زن كف بين":»هالبصارعند «در شعر 
پديـدار گشـته اسـت كـه     ، مادينه ي روان شاعر در تصورات ذهني او در هيئت زن كـف بينـي  

نـزدش  ، در انتظـار اوسـت  ، هراسان از سرنوشتي كه در غربت، انپيش از سفر به انگلست، شاعر
در او حلول مي كند » ديو«پس از آن كه ، مي رود تا او را از سرنوشتش آگاه سازد؛ زن كف بين

پيش بيني مي كند؛ يك زنـدگي تـوأم بـا    ، تراژيك و سرشار از دهشت، عاقبتي تلخ، براي شاعر
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در نهايـت نحوسـت و   ) به عنـوان گـور شـاعر   (در غار  گوشه نشيني و انزوايي ماليخوليايي كه
  :نامباركي سپري مي گردد

 قُت طرُأبرق ضوء و تجلَّ/ جنون هو في غيبوب/ ها ازرقَّى فمو أرغ/ الجنُّ هو حلَّ في البصار
ى ضفاف يا ناسكاً عل/ ... ماذا في غد تكون؟ تريد أن تعرف:/ سمعت صوتاً ساخراً لعين/.. الغيبِ

فـي   أراك/ ..من صدأ الحديد هحلقَ/ سواد حجري، و صمتُه ليلٌ/ شُروشُه تصدأُ في غربته/ »امك«
  ):163-153:1972، حاوي..(أتعس مما كنت من سنين/ كهفاً صامتاً الصحراء

در از خـود بيخـودي   / ، دهانش كف كرد و كبـود گرديـد  / حلول كرد، ديو در زن كف بين(
آوايي طعـن آميـز و نفـرت    /پديدار گشت، وي درخشيد و راه هاي ناپيدا و نهانپرت/ جن زدگي

!/ مي خواهي بداني فردا چه سرنوشـتي در انتظـار توسـت؟   :/ انگيز به گوشم رسيد كه مي گفت
كسي كه ريشه هايش در تنهايي و غربت خـويش  / اي پارسا پيشه بر كرانه هاي رودخانه ي كام

حلقـه اي اسـت از   / شب و يا بسان ظلمتـي سـنگي اسـت    و خاموشي اش همچون/ مي پژمرد
  !)نگون بخت تر از هميشه/ تو را در برهوت مانند غاري خاموش مي بينم/ زنگار آهن

ظاهرآن است كه زن كف بين در اين سروده همـان روان زنانـه ي درون حـاوي اسـت كـه      
وگري با توانايي محـدود  وي را پير راز آشناي خردمند دانسته اند و برخي نيز او را جاد، برخي

، نشـانگر بيـنش  » بصر«از ريشه ي » هبصار«قلمداد كرده اند و در هر دو صورت وضع اصطلاح 
. شناخت و معرفت او است چرا كه آگاهي و شناخت نوع بشـر بـا ديـدن پيونـدي ديرينـه دارد     
بـا  مادينه ي روان حاوي در اين شعر در پي آشـفته نشـان دادن هسـتي اسـت و از همـين رو       

نمادگرائي اساطيري رايج در ميان عوام مردم را مورد توجه قـرار داده  ، بكارگيري رنگ آبي نيلي
، در جاهـاي نمنـاك  ، كه معتقدند ديوهـا در زيـر زمـين    -و به باور رايج ميان توده ي مردم فقير

بويژه كه اين احتمـال وجـود   . نزديك شده است -متروك و خرابه ها و  بيابان ها ساكن هستند
بيشتر به اين باور عوام كه ديـو سـاكن خرابـه    ، دارد كه خانواده ي شاعر پس از تهيدستي و فقر

  .هاست روي آورده باشند
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ي شـاعر كـه در هيـأت شـمن و همـذات ديـو        روان زنانه، ي طولاني در سراسر اين سروده
او حضـور  پيوسته در كنـار  ، ذهن او را از تصورات منفي آكنده ساخته است، پديدار گشته است

  :دارد و افكاري نوميد كننده و پوچ را به شاعر القا مي كند
/ أراك تمتص عصيرَ العفَـنِ المعجـون بـالوحول   / المستنقعِ البهيج هأراك شرّشت هنا في ضفّ

و / يتّقـي بجلـده الـذباب   / ثم لتمساحٍ عتيـقٍ ه، مسموم هلشجر/ أراك تستحيل/ تمتصك الوحول
  :)158-159: همان(اه رَن تَملعيناها  ى التي تئنُّالأنث هرائح/ و الذئاب العلقََ الأصفرَ

اين تـو هسـتي كـه فشـرده ي     / ريشه دوانده اي، تو را مي بينم كه در دل مردابي تمام عيار(
در / تو را به درون خود مي كشـد ، گل و لاي/ چركابي آميخته به گل و لاي را به كام مي كشي

به درختي سمي و پس از آن به هيـأت تمسـاحي ديـرين درمـي     :/ شوي  حالي كه تو مسخ مي
با بوي زني كه چشمانش / زالو و گرگ ها را حفاظت مي كند/ ، مگس، كه با پوست خود/ آيي

  .)براي آن كس كه مي بيندش ناله دارد
گونـه اي حـديث   ، گفتگوي شاعر با زن كف بين و ساحره ي قبيله در ايـن شـعر  ، در واقع
روان زنانه يا همان حـواي درون شـاعر در هيئـت زن    ، فتگوي دروني است كه در آننفس و گ

تصويرگر بيم شاعر از تنهايي و غربت است و شـاعر بـرآن   ، كف بيني كه ديو در او حلول كرده
شـگفت  ) 178:1995، الحر. (واقعيت را بازآفريني گند، است تا با به كارگيري معجزه اي خيالي

سطور يا طيف واژگاني كه اوهام و نگراني هـاي شـاعر را بـه    ، عبارات، ينيآن كه در اين بازآفر
بسيار اندك است وتنها در قالـب پرسـش از ديـو قصـه مطـرح      ، ايمان و اميد بدل سازند، يقين

  .همچنان بر ضمير ناخودآگاه شاعر سايه افكند، گشته تااحساس عجز و ناتواني در برابر ديو

  »الشّاطيء هجني«شعر  در دفتر» پري«و»آنيما«پيوند 

هزاران سال پـيش  ، همتاي پري است كه به اعتقاد عرب مسلمان، مؤنّث جنّ يا جانّ» هجنيّ«
ي وجـودي آنهـا را    آتشي كه جـوهره . از آدم خلق شده بودند و زمين را در تسخير خود داشتند

آتـش بـه    ايـن ، تشكيل مي دهد در رگهايشان جريان دارد و آن هنگام كه زخمي كشـنده يابنـد  
  )119: 1389، برفر(».خاكسترشان مي سازد، جاي خون از محلّ جراحت بيرون زده
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آنيمـاي درون شـاعردر هيئـت همـزاد او بـه      ، )پري سـاحل ( »الشاطيء هجني«در دفتر شعر 
اشكال گوناگون پديدار مي گردد؛ ولي بيشتر به شكل دختري كولي و در قالبي مثبت و بكر كه 

با بزهاي كوهي ، تين و روح بدوي شاعر است كه با عناصر پاك طبيعتتصويرگر بيگناهي نخس
» زمـين «رمـز  ، و با اسبان دريايي يكي مي شود؛ اين دختر كولي يا همان مادينـه ي روان شـاعر  

گناه و شر را به وي منسوب مي كند و بدين ، رمز فرهنگ و مدنيت/است كه كاهني يهودي تبار
پري يا شايد يك ديو هويدا مـي گـردد ولـي همچنـان آن     ترتيب آن ذات بدوي در هيئت يك 

 ـ    . بيگناهي پيشين به شكل نوعي جنون در او وجود دارد هاز مهمتـرين سـروده هـاي دفتـر جني 
مي توان به مـوارد ذيـل اشـاره    ، اختصاص يافته است، الشاطيء كه به ترسيم پيوند آنيما و پري

  :كرد

  »خيم الغجَر«در شعر »پري«و» يماآن«پيوند

را از زبان دختر كولي چنـين آغـاز مـي     "سياه چادرهاي كوليان": »خيم الغجر«شعر ، شاعر 
  :كند

الـريّح  / تعيـقْ  هخـيم بـلاأرضٍ و أوتـاد و أمتع ـ   / في خيم الغجر/ سمراء ههل كنت غير صبي
/ و الريّح تمسـح مـا تخلّفـه   / تحطُّ من عيد لعيد في الطريق/ خلف أعياد الفصولِ/ تحملها فتبحرُ

  ):293-294: 1972، حاوي. (للهرجِ و النيرانِ في خيم الغجر/ من أثَر هالعشي
چادرهايي كه زميني و ميخـي و  / در چادرهاي كوليان بودم؟/ آيا من جز دختري گندمگون(

و بـا  / آن ها را بر دوش مي كشـد ، چادرهايي كه باد/ بار و بنه اي براي توقف و ماندن نداشتند
چادرهايي كه تنها بـه هنگـام عيـد بـه     / به حركت درمي آمدند، وسميفرا رسيدن جشن هاي م

آثار شـتاب و  / آثار اقامت شبانه ي آن ها را محو مي گرداند؛، و باد/ قصد اقامت برپا مي شدند
  .)  و آتش بر جاي مانده از آن ها را) كوچ(نابساماني

؛ اصيل است و رها و همان آنيما و همزاد شاعر است، دختر گندمگون كولي، در اين سروده
را رمـز زنـدگي و زيسـتن و    » عيد«، و سرشار از زندگي و شور ؛ شاعر در اين شعر، در حركت
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تقريباً به شكل مثبـت در  ، نشان مي دهد كه آنيما در اين سروده، بودن قرار داده است و اين امر
  .ذهن سراينده تبلور يافته است

  :»هالمدينفي «در شعر »پري«و» آنيما«پيوند
  -كه تجسم روح بدوي شاعر است -نيز از زبان دختر كولي، "در شهر": »هالمدينفي «شعر  

در اين سروده ظاهرا حضوري ، مادينه ي روان شاعر. ي او آغاز مي گردد و با لحن پرسش گونه
نوع بشر در اوج بيگناهي / روشن و اميد بخش دارد و تداعيگر خاطرات روح نواز شاعر، مثبت

جشن گندم زارها به گاه درو و هنگام چيدن سيب ناهمواري هاسـت؛ آن گـاه كـه     در، نخستين
هرچنـد مـرور و تـداعي ايـن     ، خون خويش را به آستان آسايش و شادماني انسان پيشكش كرد

خود بيانگر نوعي حسرت در از دست دادن آن حالـت نخسـتين و هبـوط از جايگـاه     ، خاطرات
  :حقيقي بشر است

مـن  / الوعر الخصيبِ و هبـت  هتفاح/ غيرَ أعياد البيادرِ في الحصاد/ هينهل كنت في ليل المد
  ) :298:همان..(خمراً و زاد/ دمي، جسدي
و بسان سـيب منـاطق صـعب    / بسان جشن هاي خرمن در زمان درو/ آيا من در شب شهر(

تقــديم ، كــه خــون خــويش را همچــون شــرابي و ره توشــه اي / العبــور حاصــلخيز نبــوده ام
  .)نمودم) اناشهرنشين(

  »هالجنّ و الخطيئ هدمغ«در شعر » پري«و» آنيما«پيوند

، روان زن گونگي در هيئـت ديـو  ، "نشان ديو و گنهكاري": »هالجنّ و الخطيئ هدمغ«در شعر 
نقـش  ، حضوري ويرانگر و هراس انگيز و شوم دارد؛ نفريني است سرخ كه بـر پيشـاني شـاعر   

ي خويش به شاعر القا مي كند شـبيه افسـانه هـاي     رهآن چه اين روان زن گونه دربا. بسته است
رعب انگيزي است كه مادران براي ترساندن كودكان به گاه بي قراري روايت مي كنند مثل ايـن  

ي سـهراب  "لولوي شيشـه هـا  «در اين شعر حاوي نيز مانند شعر، پشت شيشه هاست، لولو: كه
اي وهـم انگيـز و    و همزاد او را به گونهآنيماي شاعر، ولي در قالبي رمز گونه و پيچيده، سپهري

يك دختر كولي و يك سيب ، يك پري بيگناه، در حالي كه اين همزاد، ناشناخته تصوير مي كند
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ي او شايع كرده انداز جمله آن كه او نشانه و مظهر  بيش نيست ولي آن چه مردم درباره، سرشار
  : ده مي سازدهمواره ذهن و روح او را آزر، گناه و ديوي آدمخوار است

و أمـوت حـين أحُـس    / ولي عين أصيد بها الرجّال/ أطبخُ في الكهوف لحوم أطفالٍ/ يحكونَ
 ـ هتفّاح«/ »يطردها الصليب لعلَّ باسم الصليبِ«:/ لعين ىو صد/ رعب العابرين هغجري«) / هوصـبي 
باسـم  «مـن   و أخـاف / الـذنوب  غتسـلُ تُ/ و كيـف  مـا الـذنوب   ما زلت أجهلُ)/ الوعر الخصيب

  ):302-303: همان..(»الصليب
چشـمي دارم كـه   / گوشـت كودكـان را مـي پـزم    ، كـه مـن در غارهـا   / چنين نقل مي كنند(

و اين پـژواك  / آنگاه كه هراس رهگذران را احساس مي كنم: مي گويند/ شكارچي مردان است
/ مي ميرم، ر سازداو را دو) نحوست(، باشد كه صليب، به نام صليب:/ نفرت بار را كه مي گويد

و / هنـوز نمـي دانـم گنـاه چيسـت     / و آن دختر مناطق ناهموار حاصلخيز/ منم آن سيب كوليان
  .)بيمناكم، و از بردن نام صليب/ چگونه زدوده مي شوند، گناهان

از روح بـدوي  » هعجوز مجنون«تصويري كه آنيماي ذهن شاعر در اين شعر و همچنين شعر 
ي گوشت آنها معرفي مي كند تصـويري از   او نمايان مي سازد و او را دشمن كودكان و خورنده

شيطاني مؤنّث اسـت  ، در فرهنگ قومي يهود (Lilith)نمايان مي سازد؛ليليت ، در ذهن» ليليت«
ري ها گرفته شده و آشو) لولوي فارسي( (LiLu)كه از شيطاني به نام » هيولاي شب«به معناي 

  )26-27: 1368، يونگ.(شرور است، و بابلي ها معتقد بودند كه ليليت نسبت به كودكان

  »هعجوز مجنون«در شعر» پري«و» آنيما«پيوند 

از ديگر سروده هـايي اسـت كـه آنيمـا در آن     ، "پيرزن جن زده": »هعجوز مجنون«ي  چكامه
الجـنّ   هدمغ«ت؛ مضمون شعر با شعر تصوير گرديده اس» قصه ها و افسانه هاي پريان«مرتبط با 
تقريباً يكسان است و شاعر در آن بار ديگر تصورات نادرسـت اطرافيـان خـويش و    » هو الخطيئ

ي همزادش ترسيم مي كند كه او را همراه هميشگي تاريكي هـا   انسانهاي عصر حاضر را درباره
در هراسـند و رفتارهـاي    رهگذران از اين پيرزن كولي و رفتارهاي غريبش. و ظلمات مي دانند

چنـان  ، كه معادل روح بدوي بشـر اسـت  ، همزاد شاعر/ساده و بي آلايش اين پيرزن سپيد موي
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آنان را هراسان ساخته كه گويي او ديوي است آدمخوار حال آن كـه او سـيب زنـدگني اسـت؛     
وشني مـي  دختر سبزه گوني است از تبار عشاير و آزادگان كه سپيده دمان از سينه ي او نور و ر

آغاز مي كند و غبار نفرين ، ي مرواريدي است كه سحرگاهان حركت و جنبش نوشد؛ او خوشه
در اين شعر هرچند تصويري كه شاعر از تصـورات  . او روح زندگي است، از رخسار مي زدايد 

تصـويري  ، پيرزن جن زده پيش رو مجسم مي سازد/ مردم عصر جديد درباره ي همزاد خويش
بـا حضـوري الهـام    ، ولي روان زنانه در پايـان سـروده  ، ز و سرشار از توهماتاست نفرت انگي

  :پديدار مي سازد، تصويري بكر و نو آئين را از اين همزاد در ذهن شاعر، بخش
تفرشه الشَررَ/ كانت بروقُ الليّل تعلب في زوايا الكهف / ي و بـرده، عتم ـ، حم ـبَر ، لهخَـد  /
في الليلِ / ، طربي لرعب العابرين/ ، الحمراء تلمع في الجبين همغالد/ أحببت حين صحوت تلك

سمراء مـن  / هصبي، الوعرِ الخصيبِ هتفاح:/ و اروح أهزج في الطريق/ ....يقين، أطبخُ لحم أطفالٍ
/ يطيـب لـي التنكـرُ   ، ألهـو / و مع السحر/ عنقود الدرر/ قلب الصباح يشع من نهدي/ خيم الغَجر

  ) :304-306: 1972، حاوي..(أسخر بالبشر، للعناتأتّقي ا
، تـب و سـرما  / ، و شرارت/ در گوشه و كنار غار به حركت درمي آمد/ آذرخش هاي شب(

دوست داشتم وقتي بيدار / آن را فرا مي گرفت، زبانه ي آتش و بي خودي و بي حسي، تاريكي
 ـ ، كه بر اساس سخنان شاعر –مي شوم آن نشان سرخ  اهي و پـاكي نخسـتين روح   نماد بـي گن

/ شادمان مي گـردم ، من از هراس رهگذران:/ »اين كه مي گويند/ بر پيشاني ام بدرخشد؛ -است
مـن سـيب منـاطق نـاهموار     :/ غزلخوان مي روم در راه / گوشت كودكان را مي پزم، و در شب
/  مي گيـرد روشنايي از من بر ، سپيده دمان / دختركي گندمگون از چادرهاي كوليان/ حاصلخيزم

بـه تكـاپو مـي پـردازم و ناشـناس بـودن بـرايم        / كه سحرگهان/ من خوشه ي مرواريدي هستم
  .)من از نفرين ها پروا مي كنم و اين انسان ها را مورد ريشخند قرار مي دهم/ خوشايند است

  در سروده هاي خليل حاوي» عشق«و » آنيما«پيوند

ي انسـان   دانست كه به درجاتي درهمـه عشق را مي توان يكي از صورت هاي كهن الگويي 
عشق موجب انسجام دروني وجود است و جسـم  ، ي ديد كهن الگويي وجود دارد؛ از زاويه، ها
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، و آلنـدي  83:1375، بوسـكاليا .(و روان و خود آگاهي و ناخودآگـاهي را هماهنـگ مـي سـازد    
9:1378(  

خستين مي سرايد خليل حاوي شاعري است كه در جستجوي پاكي و بي گناهي و آرامش ن
هرچند مفهوم عشق در سروده هاي او با وجود تمام سادگي و بي آلايشي در قـالبي انـدوهناك   

  .نمودار مي گردد
يكـي محبـوب الهـام    : رخ مي نماينـد ، چنان كه اشاره شد در سروده هاي حاوي دو محبوبه

اوي به ديـزي  عشق ح«مام وطن؛ : ي عراقي و ديگري شاعره، ديزي امير: بخش و آنيماي شاعر
ي اوست كه ترس تنهايي را از او دور مي سـازد؛   گيتار مزامير و ترانه هاي مقدس عاشقانه، امير

ي واژگان و روح شعرش بدو اختصاص مـي يابـد؛ پرتوهـاي     كهنه شرابي است ناب كه عصاره
بذر عشق مـي  ، ي شاعر را گرما مي بخشد و در دشت سترون اميدش قلب افسرده، عشق ديزي

  )151-157: 1955، الحرّ(» .د پاش
در ، وطـن پرسـتي   ، عشق ورزي حاوي به مام وطـن يـا بـه عبـارت ديگـر     ، از سوي ديگر

رد پـايي  ، سراسرزندگي شعري او در ژرفاي وجودش خانه دارد و در تمام دفترهاي شعر شاعر
، سخت دلتـنگش سـاخته  ، از آن بر جاي مانده است؛ شاعري چون او كه زندگي در ديار غربت

 هعود«، »سدوم«همواره هموطنان را به خيزش و قيام فرا مي خواند؛ خيزشي كه در سروده هاي 
  .آن را به زيبايي تصوير مي كند... و » الجسر«، »بعد الجليد«، »ى سدومإل

  ديزي امير» عشق«و » آنيما«پيوند 

او را ، خبـر  ي خليل حاوي بـود و آنگـاه كـه بـي     بانوي شاعر عراقي؛ باغ بهارانه، ديزي امير
، اين گونه، اش دور مانده باشد اي كه در غربت از لانه و آشيانه شاعر همچون پرنده، ترك گفت

  :اندوه خويش را بيان كرد
 ـ، لم يكن بإمكاني أن أميز المعقول من غير المعقول«  ىفاعتصمت في مكاني و استسلمت إل

كنت أود أن أنظم أكثـر القصـائد   ، ءى البكاإل هكانت بي شهو... ى من الحجر وجوم أقس، الوجوم
  )19-23:1987، الحاوي(» ..حزنا
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، ديوان شعر حاوي را مـورد بررسـي قـرار دهـد    ، اگرخواننده آگاهانهو با دقت وژرف نگري
آنيماي آرام بخش شاعر است كه آتش ، ديزي امير، درمي يابد كه درتمام لحظات دشوار زندگي

، عشـق خليـل حـاوي   ) 158:1995، الحر.(كش مي كنددر كنار او فرو، واكنش هاي عصبي اش
پاكي و سرزندگي جاودانه و بي پايان است؛ نـه انديشـه ي ايـن    ، تنديس گونه اي از بي گناهي

برخي سـروده هـاي   . محبوب او را دلتنگ و ملول مي سازد و نه ازجستجوي او خسته مي شود
اميـر اسـتتا تاآنجـا كـه گـويي      شاعر به روشني تصويرگر عشق افلاطوني و پاك شاعر به ديزي 

فـروزان گشـته اسـت    ، دهانه ي آتشداني است كه با عشق بدين مهـراوه ، حواس پنجگانه ي او
حس ششمي به او مـي گويـد كـه      -عراق -ولي افسوس كه با بازگشت محبوب به زادگاهش 

موسم هجران و جدايي فرا رسيده و آن كس كه او سرگشـته و شـيدايش گشـته و دل در گـرو     
ر او داده هرگز باز نخواهد گشت و عشق او را از يـاد خواهـد بـرد و از همـين رو در شـعر      مه
  :اين چنين آه حسرت از نهاد بر مي آورد» م1962لازاروس سال «از دفتر » عطش آتشدان ها«

طعـم  / تشتهي طعـم دمـي  / تشتهي طعم الدواهي و الخراب/ الحواس الخمس فوهات مجامر
تُمحيهـا و تبنيهـا   / ثـم ينحـلُّ لأجسـامٍ   / و يلتـف دوائـر  / ي علـي جسـمي  ينطوي جسم/ التراب
  ):383-384:همان..(الظنون
كه تشنه ي طعـم رخـدادهاي   / حواس پنجگانه ي من بسان دهانه هاي آتشدان هايي است(

درون خويش درهم پيچيده مـي  ، جسمم/ و خاك اند/ و عطشناك طعم خون/ ناگوار و ويراني 
كـه آن هـا را اوهـام و    / و به عناصري تجزيه مي شود/ ها را در ميان مي گيرد و مصيبت/ شود

  .) محو مي گرداند و بر پا مي دارد، پندارها
عشق و مهرورزي حاوي بسان نقش اندوهي است كه در حسرت از دسـت رفـتن نگـارش    

سرگشـتگي  و حيـرت شـاعر را فـزون     ، جان مي گيرد و جفا و بـي مهـري و دوري محبـوب   
او را همچـون پيكـر رنـگ    ، زد و اين گونه است كه در فراسوي رؤياهاي مـه گرفتـه اش  سا مي

شناور مي بينـد و آرام آرام مـي رود   ، اي بر روي آب هاي رودي سوگوار و به رنگ مرگ پريده
  :با سياهي فراگير مرگي تراژيك پر كند، تا جاي خالي عشق را در زندگي بي فروغش
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و يوشِّي في / يغسلها ظلُّ شعاع هجبه/ يطفو علي نهرٍ حزين جسم شاحب/ في ضَبابِ الحلم
  ):384:همان..(أطراف الشراع/ جبال الليلِ

شـناور  ، پيكر پريده رنگ معشوق بـر فـراز آب هـاي رودي سـوگوار    / در مه گرفتگي رؤيا(
/ و گوشه هاي بادبـان را در شـبي كـوه پيكـر    / روشنايي بر پيشاني اش نشسته» سايه ي«/ است
  .)رين مي سازدنگا

ديزي امير براي خليل حاوي تنها يك محبوب مادي نيست بلكه تصويري اسـت از آنيمـاي   
در او حلـول مـي كنـد و الهـام بخـش شـاعر       ، دروني و مادينه ي روان شاعر كه هنگام سرودن

ي يك عشق مقدس جاوداني اسـت؛ محبـوبي آن جهـاني كـه      است؛ ديزي براي شاعر به منزله
خيالي ، بكرترين و خالص ترين معاني را به او الهام مي نمايد؛ ديزي، اش ز عاطفهنواي سرشار ا

رؤيا پـردازي  ، براي زدودن نازايي و خشكي حاكم بر سرزمين وجود، است كه شاعر در نبودش
مي كند و فردايي شاد را نويد مي دهد كه با پوشيدن لباس هاي عروسـي بـراي جشـن وصـال     

  :آغاز مي شود
عرسي و غلالاتي و نهدي و بريقَه/ همرآتي الرّفيقَ و يغنّي صحو هسمراء رشـيقَ  هحلو/ ثوب /
  ):359:1972، الحاوي...(/في أهازيج الصبايا و الطيوب/ هى بابي غريقَتمرج الدرب إل

/ آرايه ها و درخشـش ، لباس عروسي) ياد(و :/ نغمه سر مي دهد، روشناي آينه ي همراهم(
بـه يـادم مـي    (كشيده قامت را) نماد اصالت و ريشه دار بودن( مگونآن دوشيزه ي دلنشين گند

در حالي كه غرق در ترانه هاي دختركـان و بـوي عطـر    / آسيمه سر به سوي در مي آيد)/ آورد
  .)است

، اسـاطير يونـان  «سخن مي گويد كه در ، اين گونه است كه حاوي در سروده هايش از سيب
ي درخت معرفت اسـت   ميوه) عهد عتيق(تاب مقدس است و در ك) ي عشق الهه(رمز آفروديت 

و ) 137: 1389، برفـر (» ..به برهنگي خويش پي مي برنـد ، كه چون آدم و حوا از آن مي خورند
  :هر دو مضمون عشق و معرفت را با خود دارد، سيب در شعر حاوي

لـب  ق/ سـمراء مـن خـيم الغجـر     هصـبي ، الوعر الخصـيب  هتفّاح:/ و أروح أهزج في الطّريق 
من نهدي باح يشعرر/ الص305-306: 1972، حاوي..(عنقود الد(  
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جرعـه جرعـه چـون    ، اش را به دور از محبوب خـويش  زندگي، اما آنگاه كه در ديار غربت
  :از مرگ اين محبوب سخن مي گويد، هراسان، جام زهر مي نوشد

و مـا احتفلـت   / هـا شَـبحي  و مص دمـاء  / تلك التي يبست علي إسمي/  و لربما ماتَت غدا
  ) :173-172:همان...(يسحب حزنَه عبرَ المساء/ ماتت مع النّايِ الذي تهواه/ بلذَّات الدماء

آن كه ديري است قرعه ي بختش را به نـام  / يكي از همين فرداها خواهد مرد، آن محبوب(
/ شادماني برپا نساختهجشن ، حال آن كه او/ خونش را مكيده است، و سايه ي من/ من زده اند

در / جـان مـي سـپارد   ، كه بدان عشق مـي ورزد  -نماد ايستايي و ركود -آن محبوبه با همان ني
  .)   مي گسترد، اندوه را بر پهنه ي غروبگاهان، حالي كه نواختن ني

هرگز از ذهن شاعر محو نمـي  ، اين دختر  كولي، اين سيب زندگي، ي محبوب ياد و خاطره
بي فروغ و تاريك و وهم انگيـز مـي   ، ي دل او به سان تبعيدگاهي خانه، رفتنشگردد هرچند با 

آخرين آغوشـي اسـت   ، )گور(زمين / آرامگاه ابدي مادر، گردد و پس از اين آنيماي الهام بخش
  :كه او را در بر مي گيرد

 حيـث لا / و مع الصمت و إيقاع السـعال / مع الداء الذي ينثر لحمي/ ىالمنف هو أنا في وحش
جلاميـد  ، جلاميـد / ى صـدري ى صدري عل ـو عل/ و رقطاء الرّمال/ الموت هى جمجمشيء سو

-101:همـام !(يدعوني تعـال » أحببت«صوت من !/ تعال، في قبري/ صوتهم يصرخ! آه ربي/ ثقال
102: (  
با اين / با اين دردي كه گوشت تنم را به تحليل مي برد/ من در تنهايي و بي كسي تبعيدگاه(

و خال  و مار خوش خط/ جايي هستم كه جز جمجمه ي مرگ/ و ضرب آهنگ سرقهخاموشي 
ايـن  ! خـدايا / تخته سنگ هايي است بس گـران / آه كه بر روي سينه ي من/ هيچ نيست، شنزار

اين صداي كسي است كه بـه او عشـق   !/ بيا:/ صداي آن هاست كه در آرامگاه من فرياد مي زند
  !)مي ورزيدم
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  ميهن» قعش«و» آنيما«پيوند  

خليل حاوي سرشار از حس ناسيوناليستي و ميهن پرستي تـوأم بـا آرمـان شـكوه طلبـي و      
عشـق و  . كرامت خواهي براي رهايي ميهن عربي از چنگال استعمار غـرب و صهيونيسـم بـود    

عشقي همه سونگر و بلكه فرانگر است و شايد از همين ، مهرورزي خليل حاوي به ميهن عربي
نـم اشـك و   ، با حواي درون خـويش ، سوگ اين محبوب در خون نشستهروست كه هماره در 

گفتگويي دارد و درپي تصوير هراس خويش از سكوت و جمودي است كه روايت زود هنگـام  
وطني كه مردمش در برابر هجوم بي امان غرب به بت ، تراژدي فرودوسقوط ميهن عربي است 

از همـين  .زي و انديشه بدل گشـته انـد   بي عزم و اراده و بي خردور، هايي بي روح و احساس
هـم وطنـان خـويش را بـه      "چهـره هـاي سـندباد   ": »وجوه السندباد «روست كه در چكامه ي 

، شكستن اين سكوت سنگين كه همچون بغضي در گلويشان نشسته و راه سخن بر آنـان بسـته  
  . فرا مي خواند
تماعي دوران شـاعر كـه   در واقع تصويري است از اوضاع اج» چهره هاي سندباد«سروده ي 

چهـره اي اسـت   ، شكستي همه جانبه را در ميهن عربي ترسـيم مـي كنـد؛ چـرا كـه حكومـت      
ولي در عين حال تسليم محض و غلام حلقـه بـه گـوش    ، خواستار آزادي و رهايي مردمووطن

استعمار غرب است؛ اجتماع عربي چهره اي است شيفته ي رزمـي شـكوهمند و فـاخر كـه راه     
صورتك هايي ، ولي سراينده نيك مي داند كه تمام اين چهره ها، را هموار سازد سربلندي ميهن

بيش نيست و هم از اين روست كه خواري و شكست مردمش را درسروده هـايش زمزمـه مـي    
سكوت و تسليم درونش را برنمي تابد و فرياد بغضش ايـن گونـه   ، كند و من خشم آگين شاعر

  :در گلو مي شكند
ليلُنا في الأرزِ من دهـر  /..، فما دار النَّهار/ ، ماتَت علي قلبي/ ، و الثواني مرضَِت/ ، غبت عنِّي

-224:همـان ..(هو نفـس الرائح ـ / نفس الدفء و العنف/ صدرك الطَيب!/ ...؟هأم تُراه البارح/ تُراه
223:(  
جـان  ، قلـب مـن   و بر)/ زمان از حركت بازايستاد(و ثانيه ها بيمار شدند/ از پيش من رفتي(

بـه انـدازه ي   ) در لبنـان (پنداري شب هاي ما در زير صنوبر/ باز ماند، و روز از حركت/ سپردند



 پنجم هشمار                    )   سابقو علوم انساني ادبيات مجله ( زبان و ادبيات عربي همجل                                          186 

/ اسـت ) يكنواخـت و تكـراري  (يا هر شب چون شب هاي گذشته / يك عمر به درازا مي كشد
  .) بويي است دل انگيز/ حقيقت گرما و خشم است/ سينه ي پر مهر تو

فراخـوان خيزشـي اسـت فراگيـر بـراي درهـم شكسـتن        ، اين بخـش از چكامـه ي حـاوي   
هر ثانيه ايسـتايي برابـر بـا مـرگ     ، زنجيرهاي بردگي و اسارت و ذلت و شكست چرا كه نزد او

  . است
دقيق و تكامل يافته از رخسار محبـوب  ، ديگر سروده هاي حاوي كه تصويري ژرف درميان

قابل  "سندباد در سفر هشتمش ":»هثامنالسندباد في رحلته ال« شعر بلند ، وطن به دست مي دهد
انسان عربي معاصر است كـه از  / رمز شاعر، »سندباد«، ذكر است؛ در اين سروده ي داستان گونه

ايستايي و انجماد و عقب ماندگي به سوي حركت و خيـزش و پيشـرفت ره مـي سـپارد؛ ايـن      
  : وطن آغاز مي گردد/چكامه با نجواي شاعر با خانه

معي داري التي أبحرت خيرَ دار/ غرَّبت الحـاوي .. (الديار هو غرب/ البحار هفي دوخ/ و كنت ،
1993 :255:(  
/ عزم دريا كردي و به دوردست هاي عالم سـفر كـردي  ، تو اي خانه ي من كه به همراهم( 

  .) و دوري از خانه و سرزمينم گشتم/ آنگاه كه گرفتار دريازدگي/ تو بهترين خانه بودي
ايـن حالـت   .تنهايي و انزوا برقلب شاعر سنگيني مي كند ، حساس يكنواختيدر اين سفر ا  

نشان داده ؛و بار ديگـر در  ، كه نمود روشن اضطراب و دلواپسي است» غرَّبت«را يكبار در فعل 
بااينهمه اوهرگـز بـر سـر    .كه هردو معناي تنهايي و دوري را همزمان دارد » الديار هغرب«تركيب 

وطن و نياز شـاعر  /ي خويش بگريزد چرا كه ناخودآگاه ذهنش ميان خانهآن نيست كه از خانه 
به آغوش پر مهر و اطمينان بخش ميهن پيوندي ناگسستني برقرار كرده است و شايد بتوان واژه 

، را سمبول و نماد مادر يا محبوب آرماني او دانست و از همـين روسـت كـه سـراينده    » دار«ي 
  :بي مانندترين خانه اي مي يابد كه روزگار به خود ديده است محبوب را برترين و/ميهن / خانه

  )همان(و كنت خيرَ دار/ داري التي أبحرت غَرَّبت معي
به اعماق درون خويش ره مـي سـپارد   ، سندباد در اين سفر در نقش پيام داري مصلح/ شاعر

 ـ    چـرا كـه   ، رداردتا تباهي ها و گمراهي هاي انباشته شده در اين خانـه ي مقـدس را از ميـان ب
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دريافته پويايي و حركت دركنارتباهي و ضعف راه به جايي نمي برد و اين گونـه اسـت كـه در    
، زدودن خانه ي وطن را از تمام آلودگي ها، حالتي شبيه خلسه براي محقق ساختن رسالت قيام

  :فرياد مي كند
: همـان ..(د لو أفرغت داريأو/ هأنساقُ خلف العري و الخسار/ و كيف أنساقُ و أدري أنَّني...
258-257:(  
كاش مـي  / درپي برهنگي و زيان ره مي سپارم/ من چطور رهسپار گردم حال آنكه مي دانم(

  .) تهي سازم) از پليدي ها(توانستم خانه ام را 
در انتظار مي نشيند ولي انتظـار بـه   ، حاوي اين گونه در آرزوي به بار نشستن آرمان خيزش

شاعر مي كوشد در عالم ناخودآگاه و در / عقيم مي ماند؛ سندباد، طرح خيزش درازا مي كشد و
خانـه ي كهنسـال   / مـيهن ، جهان رؤيا اين آرزو را با حقيقت پيوند دهد و در بي خودي خويش

ودر حال فرو ريختن را مي بيند كه ويران مي گردد و بـر آوارهـاي آن كـاخي كـه نمـاد نسـل       
ديگر  بار  بي گنـاهي و پـاكي نخسـتين را بـا     ، گونه سندباد اين.سر بر مي آورد ، خيزش است

، نمودي است از  آدم، شناساندن گناهان و آرزوي رهايي از آن محقق مي سازد و در اين حالت
  :پيش از دست يازيدن به درخت ممنوع و احساس شرمساري از برهنگي خويش

 ـ   /تخـتلج الأخشـاب  / تنهض من أنقاضها/ داري التي تحطَّمت تحيـا قُب فـي    هتلـتم خضـراء
و الشـراع  / نبَض الزنبـقَ فيـه  / أعشب قلبي/ تحتَه يختمرُ الربيع/ كانَ الكفنُ الأبيض درعاً/..الربيع

-275: همـان ..(عريـانٌ و مـا يخجلنـي الصـباح    / طفلٌ يغنّي في عروقي الجهلُ/ الغض و الجناح
272:(  
/ ســر برمــي آورد، ز ميــان آوارهــاي خــويشا/ خانــه ي مــن كــه ويــران گرديــده اســت (
، گرد هم مي آيند و عمارتي سبز در بهـار / تكان مي خورند) اين خانه ي فرو ريخته(هاي چوب

/ بـارور مـي گـردد   ، بهـار ، كه زير آن/ جوشني است، پنداري اين كفن سپيد/.. افراشته مي گردد
بادبـاني  / ر حال تپيـدن اسـت  گل زنبق د، درون قلب من/  با گياهان پوشيده مي شود، قلب من

مـن  / آواز مـي خوانـد  ، كه ناآگـاهي در رگ هـايم  ) هستم(كودكي/ برافراشته و بالي براي پرواز
  .)مايه ي شرمساري من نيست، شولاي عرياني است ولي صبح، اگرچه جامه ام



 پنجم هشمار                    )   سابقو علوم انساني ادبيات مجله ( زبان و ادبيات عربي همجل                                          188 

آدم تنهاسـت و او را حـوايي   / سندباد، در اين خيزش و در مسير آباد ساختن خانه ي ميهن
بنـا بـه   -ازايـن رو .رهنمـون گـردد     -نمـاد عشـق و معرفـت    -كه به سوي درخت سـيب  بايد

، با زدودن زنگارها و تطهير حقيقـت درونـي او   -هاي عبري و فصل آفرينش در تورات اسطوره
ونـوس يـا   ، حوا از يكي از دنده هاي آدم آفريده مي شود؛واين همان الهـه ي عشـق و زيبـايي   

نماد آن است؛ بويژه كـه  ، اسطوره هاي يونان و روم گل نيلوفر دختر دريااست كه در، افروديت
گل زنبق دريايي يا همان نيلوفر آبـي  ، در اين سروده ي  حاوي نيز به مانند فرهنگ كهن فينيقي

نماد رستاخيز و زندگي دوباره ي وطن و سرزمين مادري شاعر است كه گرچـه در اعمـاق آب   
ايي دارد و بـه خـاطر شـناور بـودنش بـر روي آب بـه       ريشه دوانده امارو به سوي نور و روشن

اين گونه است كه سراينده ديگر بـار در رؤيـاي خـويش و    .ي زهدان آن به شمار مي رود  منزله
  :نغمه سرايي مي كند، در آرزوي شكفتگي و به بار نشستن ميهن

/ كأنَّها في الصبحِ/ هالبريئ هو احتفلي بالحلو/ من همك المعقود و الغُبار/ داري اغتسلي همرآ...
  ):279-280:همان..(نبتت من زنبقِ البحار/ شُقَّت من ضلوعي

از زنگار اين اندوه گـره خـورده و گـردي كـه بـر رخسـارت       :/  تو اي آينه ي خانه ي من(
، از دنده ي من آفريده شـده /  كه گويي بامدادان/ با اين حواي دلنشين بي گناه/ نشسته پاك شو

  .) اين دوشيزه اي كه از نيلوفر آبي روييده است/ وبي بپردازبه شادماني و پايك
اما روان خليل حاوي با احساس از دسـت رفـتن دو محبـوبي كـه شـاعر همـاره در معبـد        

بـه نظـر مـي رسـد     .او را به سوي آرامگاهي ابدي فرا مي خوانـد  ، عشقش آن ها را مي پرستيد
و بـويژه مهـرورزي   ، ديـزي اميـر  ، شناكامي او را در عشق پري الهام بخـش شـعر و زنـدگي ا   

از مهمتـرين عوامـل تاثيرگـذاربر احسـاس     ، سترونش به ميهن به يغما رفته و پـاره پـاره شـده    
هر انساني بـا توانمايـه ي   «چرا كه . و سرانجام خودكشي شاعر باشد، سكوت، تنهايي، بيهودگي

ر ايـن توانمايـه   ولـي اگ ـ .... دوست داشته شدن و عشق ورزيدن زاده مـي شـود  ، دوست داشتن
ممكن مي گردد به عبـارت سـاده تـر هـر انسـان      ، محقق نگردد يا رها شود آنگاه چيرگي مرگ
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وآنجـا كـه عشـق    .... ، مرگ گريز است مگر در نبـود عشـق  ، بهنجاري به شكل فطري و طبيعي
خشـم و خشـونت   ، جلـوه ي مـرگ  ، مرگ هست با جلوه هاي بسيارش؛ در نبود عشق، نيست

  )24-25: 1388، صنعتي(».تقام و در نهايت خودكشياست و نفرت و ان

  نتيجه

متـأثّر از  ، با بررسي و واكاوي سروده هاي خليل حاوي درمي يابيم كه اين شاعر انديشـمند 
اجتمـاعي جهـان عـرب و    -شرايط دشوار زندگي در دوران كودكي و اوضاع نابسامان سياسـي  

ي فلسفه و آشـنايي بـا فلسـفه هـاي      پس از تحصيل در رشته، اجتماعي لبنان–اوضاع فرهنگي 
اي آگاه شـد كـه    تبديل به سراينده، ي عشقي نافرجام خويش وجودگرايي و اندوهگين از تجربه

  . آيينه دار فرهنگ و مدنيت است، سروده هايش
از يك سو مفهوم ، روان ناخودآگاه او، واقعيت آن است كه در سير زندگي خليل حاوي

، ي عشق مقدس و دست نيافتني فـرا بـرد و از اينروعشـقش   ابتدايي عشق را تا سرحد نوع
ماهيتي تراژيك به خود گرفت و مرگ را به خود پذيرفت؛ و از سـوي ديگـر بـا القـاي از     

شاعر را به ، دست رفتن پاكي و بي گناهي نخستين و فراگير گشتن پليدي در جهان معاصر
بازگشت به حالت بي دانشي و بازسازي واقعيت در ناخودآگاه ذهن خويش فرا خواند تا با 

در عالم رؤيا به آرامشي موقـت دسـت يابـد؛    ، بي گناهي نخستين در بهشت از دست رفته
رؤياي بازگشت ، با الهام از نمودهاي متفاوت آنيما، شاعر، يعني با احساس از دست دادگي

بــه دوران كــودكي و بلكــه فراتــر از آن بازگشــت بــه بــي گنــاهي نخســتين را در سراســر 
، بكارگيري مفاهيم پري، در سروده هاي مطرح در اين مقاله. هاي خويش تكرار كرد ودهسر

تصويرگر تلاش او براي رسيدن به حالت پاكي ، دختر كولي و پيرزن جن زده توسط شاعر
و بي آلايشي گذشته است چنان كه غزلواره هاي مورد بررسي حاوي در ايـن جسـتار نيـز    

 .  مير و ميهن عربي استجبران عشق ناكام او به ديزي ا
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